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 پیشگفتار مترجم 
ی کتابی از مائوریتسیو ویرولی اندیشمند سرشناس  متنی که پیش رو دارید مقدمه

مترجم در دست ترجمه است و در آینده همین  کل این کتاب توسط    1ایتالیایی است. 

سال  که  ویرولی  شد.  خواهد  میمنتشر  زندگی  آمریکا  در  شارحان هاست  از  کند، 

نظریهبرجسته از  همچنین  و  ماکیاولی  نیکولو  جمهوری ی  و پردازان  معاصر  خواهی 

گرایانه است. او  ونالیستی و غیرراست خواهانه از منظری غیرناسیپرستی جمهوری میهن 

 ی جستارهای »برای عشق به میهن:  ای آشناست و پیش از این کتاب در ایران نیز چهره

وطن باب  مل  یپرستدر  و گرای و  ماکیاولی«  شاهکار  معنای  منجی:  »شهریار  یی«، 

های جدید خواهی« از او ترجمه و منتشر شده است. با انتشار برخی خوانش»جمهوری 

های گذشته، اینک برای مفسرینِ بسیاری، او دیگر نه آن »آموزگار از ماکیاولی در دهه

ترین های سیاسی، که در مقام یکی از مهم اخلاقیها و بی گری ی حیلهشر« و نویسنده 

بدعت بنیان و  صورتاندیشه  گذارانِگذاران  برای  فیلسوفی  مدرن،  سیاسی  بندی ی 

درک مفهوم جدیدی از میهن است. ویرولی در این   خواهی مدرن وتبارهای جمهوری 

کوشد در قالب بازخوانی آرای نه چندان اش از نظر خواهد گذشت( می کتاب )که مقدمه 

خلا از  و  ماکیاولی  نقلسهلِ  توصیهقول ل  او،  آثار  از  شهروندانِ هایی  برای  هایی 

ومی در های دموکراتیک در انتخاب رهبران سیاسی و اهمیت مشارکت عمجمهوری 

هسته  حال،  عین  در  اما  دهد.  دست  به  جامعه  جمهوری سرنوشت  و   خواهانهی 

تواند برای شهروندان کشورهای غیردموکراتیک نیز ها می ی این توصیه دوستانهمیهن 

سودمند و راهگشا باشد؛ که یک جمهوری دموکراتیک چگونه سامانی دارد؟ چگونه  

 توان حفظش کرد؟ ونه میتر از آن چگتوان تأسیسش کرد؟ و مهم می 

ی ماکیاولی را ام برخی مفاهیم پیچیده و کلیدی در اندیشهدر حد توان کوشیده 

تر از متن  منسجم  یتا خواننده درکشکل مقدماتی روشن کنم  در قالب پانویس و به

باشد پانویسداشته  با »م« مشخص شده .  که  نویسنده  هایی  از  باقی  و  مترجم  از  اند 

 
1. Maurizio Viroli (2016). How to Choose a Leader: Machiavelli's Advice 

to Citizens. New Jersey: Princeton University Press. pp ix- xviii 
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ی آزادی میهن؛ به رفتگان، های شیفته کنم به تمام جانرا تقدیم میاست. این ترجمه  

 )م.(  رسند.ایستادگان، و نوباوگانی که از راه می

 

 چرا رجعت به ماکیاولی؟ 

نظران سیاسیِ توانمند، شاید بسیار عجیب به نظر برسد  با وجود انبوهی از صاحب 

جمهورمان باشیم. او که نمایندگان و رئیس های ماکیاولی برای انتخاب  که دنبال توصیه 

زیست، تصوری نداشت که یک جمهوری دموکراتیک ( می 1۴۶۹-1۵۲۷ها پیش )سال 

است که در آن   ۲چگونه خواهد بود و بخش اعظم شهرتش را مدیون کتاب »شهریار« 

 کند و نه شهروندان.هایی به شهریاران ارائه میرهنمود

 
2. The Prince 

ایران منتشر شده که در همه   تاکنون پنج ترجمه  از  از کتاب »شهریار« در  از یک مورد(  ی آنها )غیر 

ی ، به ترتیبِ انتشار نسخهنسخه از آنها  نیمشخصات آخرهای مختلف انگلیسی استفاده شده است.  ترجمه 

 : است  ر یرح زبه شنخست، 

ی محمود محمود. چاپ یازدهم. تهران: انتشارات نگاه )انتشار  . ترجمهشهریار(.  1۴۰1ماکیاولی، نیکولو )   -

 های اخیر(.در انتشارات اقبال و انتشار مجدد توسط ناشران متعدد در سال  1۳11نخست 

م. چاپ هجدهم. تهران: ی داریوش آشوری. ویراست چهار . ترجمه شهریار(.  1۴۰1ماکیاوللی، نیکولو )  -

 (. پروازدر انتشارات  1۳۶۶انتشارات آگاه )انتشار نخست 

-  ( نیکولو  ترجمه شهریار(.  1۴۰۰ماکیاولی،  ثاقب.  مرتضی  مصدق ی  انتشارات  تهران:  پنجم.  چاپ  فر. 

 (.1۳۸۷)انتشار نخست 

تهران: انتشارات پژواک )انتشار  ی احمد زرکش. چاپ دوم. . ترجمه شهریار(. 1۳۹۲ماکیاوللی، نیکولو ) -

 و ترجمه از ایتالیایی(.  1۳۸۹نخست 

ی نسرین مجیدی. چاپ سوم. تهران: انتشارات روزگار نو  . ترجمه شهریار(.  1۳۹۷ماکیاولی، نیکولو )  -

 (.1۳۹۲)انتشار نخست 

ر سر برخی های جدید آنها، کماکان بهای متعدد از »شهریار« و همچنین ویراست با وجود انتشار ترجمه

رسد در رسیدن به ها، انتقال لحن و ادبیات نویسنده و... مناقشه وجود دارد و به نظر میمفاهیم، معادل 

هایی برقرار است. این مشکل در برگردان آثار  ساز هنوز کاستی ترِ این اثر دورانتر و کاملی صحیحترجمه 

دارد. به نظر من، در مجموع، ویراست آخر )چهارم(  ها، از جمله انگلیسی، نیز وجود  ماکیاولی به سایر زبان

 های فارسی است. م ی ترجمه ی داریوش آشوری بهتر از بقیهترجمه 

 های فارسی »شهریار« بنگرید به:ی ترجمه برای ملاحظاتی انتقادی درباره 
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  ی«اولیماک  ی درباره  یتأملات»  رگذاریدر کتاب تأث  زین  که پروفسور لئو اشتراوسچنان

ها غالباً به ماکیاولی در مقام »آموزگار ، آمریکاییکندی م  انیاصطلاح را ب  نیا  ۳( 1۹۵۸)

عنوان نویسنده ابداً چیزی برای آموزش به شهروندانِ یک نگرند و از این رو بهشر« می 

انگاری رهنمودهای ز روگردانی و نادیدهدموکراسی در چنته ندارد. با این حال، پیش ا

لحظه باید  ایدهماکیاولی، خوانندگان  باشند که  نظر داشته  و در  کنند  های ای درنگ 

به ماکیاولی،  اجتماعی  و  در سیاسی  بسزایی  تأثیر  غیرمستقیم،  یا  مستقیم  طور 

های قولل نق  ۵عنوان نمونه جان آدامزداشته است. به   ۴گذاران آمریکا های بنیان دیدگاه

بسیاری از ماکیاولی دارد و صراحتاً به دِین فکری خود به مشاور سیاسی فلورانسی اذعان 

ی »دفاع از  کند »شاگرد ماکیاولی« است. او در رسالهکرده است. آدامز حتی ادعا می

کند که »جهان« به دلیل تأکید می   ی آمریکا« ایالات متحده   حکومتهای اساسی  قانون 

عقل در مسائل حکومتی« به ماکیاولی بسیار مدیون است و او را به این دلیل »احیای  

ستاید. آدامز در تفسیرش از کتاب که نخستین »احیاگر سیاست باستان« بوده است می

نقل  ۶فلورانسی«  واریخ»ت بدینماکیاولی  تبحّر   قولی  که »سودمندترین  دارد  مضمون 

موجب  ه کند؛ که بل اختلاف را آشکار میخواهان آن چیزی است که علبرای جمهوری 

های دیگران خردمندی و اتفاق نظر بیاموزند.« آدامز از ماکیاولی توانند از سرمشقآن می

کند که به قدر کافی درنیافته است یک قانون اساسیِ با تدوینِ مناسب که انتقاد می 

زای آسیب   ۷های سسان طراحی شود، قادر است به شکل مؤثری مزاجؤ توسط مجلس م
 

.  یاوللیاکم  اریمورد شهر  :دیجد  یاسیس  ییشهاند  هایمتن  یه در ترجم  یتأمل(.  1۳۹۹طباطبایی، جواد )   -

 چاپ سوم. تهران: انتشارات مینوی خرد. 
3. Leo Strauss, Thoughts on Machiavelli (Glencoe, Ill.: Free Press, 1958). 

4. America’s Founding Fathers 

5. John Adams 

. 1۸۰1تا    1۷۹۷جمهور آمریکا از  سیاستمدار، وکیل، نویسنده و از رهبران انقلاب آمریکا و دومین رئیس

 م
6. Florentine Histories 

 شود. م این کتاب با عنوان »تاریخ فلورانس« هم شناخته می 

7. humors 
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ها جناح مخرب ۸های شور و ولعو یکسان کنترل و هدایت کند شهروندان و اعیان را به

ترین  شده کند که ستایش را به مهار درآورد. در عین حال او بی هیچ ابایی تأکید می 

دار ماکیاولی هستند.  خواهانه همگی وام ی سیاسیِ جمهوری مراجع و متصدیان اندیشه

آشنا بودند«؛ جان   ۹باستان و ماکیاول ن امتفکرن و سیدنی »عمیقاً با  میلتون، هرینگتو 

کتابش را از ماکیاول   لاک شاگرد سنّت ماکیاولیایی بود؛ و مونتسکیو »بهترین بخشِ

 1۰آن اذعان کند.« قول بودنِآنکه به نقل گرفته است بی 

نظریه آمریکا  سیاسی  رهبران  و  اندیشمندان  به  ی جمهورخواهانهی  ماکیاولی 

تمرکز دارد؛    11مثابه »عدم سلطه«که بر اصل آزادی به ای ارزانی داشته استپُرمایه

؛ این باور که حکومتِ  کندی م  فیتوص  یخوباست را به   تیکه آنچه متضاد جبّار  ی اکلمه

خردمندانه حکومتِمردم  که  دیدگاهی  است؛  شهریار  یک  حکومت  از  را   تر  مختلط 

 

توان آن را  ( و می umoriاین مفهوم را ماکیاولی در فصل نهم »شهریار« مطرح کرده است )به ایتالیایی 

داران  پزشکی رنسانس )وام   هایخوها« هم ترجمه کرد. ماکیاولی آن را از نظریه و »خلق»طبایع« و  به  

بقراط و جالینوس( گرفته است که طبق آن بدن انسان از طریق چهار مزاج خون، بلغم، صفرا و سودا  

تحت تفوق   ( human body) نیز مشابه بدن انسان    (body politic) سیاسی    اجتماعشود و  کنترل می 

درستی انتقال داده های فارسی »شهریار« این اصطلاح بهچنین نیروهای مشابهی قرار دارد. در ترجمه 

 نشده است. م 

 ی انگلیسی »شهریار« در: هاهای تکمیلی مترجم یکی از نسخه بنگرید به توضیح 
- Machiavelli, Niccolò (2005). The Prince. translated and edited by Peter 

Bondanella  and introduction by Maurizio Viroli. New York: Oxford 

University Press. p 103. 
8. passions 

نقل ۹ در  جای  قول.  به  اصلی،  متن  در  آدامز  جان  از  مستقیم   Machiavel  از   Machiavelliهای 

آن در ترجمه نیز متفاوت   استفاده شده و به همین دلیل املای   صورت نوشتاری آن در زبان فرانسه( )

 آمده است. م 
10. C. Bradley Thompson, “John Adams’s Machiavellian Moment,” Review 

of Politics 57 (1995), pp. 389– 417. See also Karl Walling, “Was Alexander 

Hamilton a Machiavellian Statesman?” Review of Politics 57 (1995), pp. 

419– 447; and Brian Danoff, “Lincoln, Machiavelli, and American Political 

Thought,” Presidential Studies Quarterly 30 (2000), pp. 290– 310. 

11. non- domination 



  

 
 

 پندهای ماکیاولی برای انتخاب رهبران سیاسی  5

که یک حکومت آزاد داند و اینمی  1۲اتِ مبتنی بر قانون اساسی بهترین شکل تمهید

به شهروندانی نیاز دارد که ملهم از عشق خالصانه به میهن و تعهد راسخ به پشتیبانی 

عمومی خیر  این    1۳از  دینِ  باور باشند؛  درست   که  آزادی  مسیحیِ  از  تفسیرشده، 

کند؛ و متقاعدسازی به اینکه به ارتشی عالی متشکل از  خواهانه حمایت میجمهوری 

ماکیاولی خطوط  این،  بر  علاوه  است.  نیاز  شهروندان  آزادی  از  دفاع  برای  شهروندان 

نظریهعمده طرح ی  را  سیاسی  انقلاب  الهام ی  که  کرد  جمهوری ریزی  برآمدنِ  بخشِ 

کند، ماکیاولی »پدر درستی اشاره می همانگونه که هانا آرنت به   1۴الات متحده شد. ای

انقلاب زیرا  است  آن«  مدرن  معنی  به  انقلاب  معنی معنوی  به  مدرن،  بزرگ  های 

هایی که  دارند؛ جنبش   1۶«یا بازآفرینی  ، ریشه در »ترمیم 1۵« ماکیاولیاییِ »بازسازی 

گردانند و از این رو آن را از تباهی و نابودی ازمی را به اصل خود ب   1۷سیاسی   اجتماعِ

 دهند.نجات می 

فکری   ها، در بسترهای بسیار متفاوتِبه نظر من تأثیر آرای ماکیاولی در طی سده 

تبیین است. دوستان و حتی  خاص او از زندگی سیاسی قابل   و سیاسی، تنها با درکِ

دیوان دوم جمهوری   دبیرِ  کنند. هنگامی که او در مقامِدشمنانش این را تصدیق می

های دیپلماتیک او ها از فراستِ گزارشفلورانس مشغول به کار بود، حکمرانان و والی

با ذکرزده شدند. یکشگفت  فیلیپو کاساوِکیا  بزرگ  بار دوستش  آنچه »پیامبری  از  تر 

که او از تاکنون عبرانیان یا هر ملت دیگری داشته« به او ادای احترام کرد. پس از آن

 
12. constitutional arrangement 

13. common good 

 های فکری انقلاب آمریکا بنگرید به: ی جنبه. درباره 1۴
Gordon S. Wood, The Creation of the American Republic, 1776– 1787 

(Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1969); Bailyn Bernard, 

The Ideological Origins of the American Revolution (Cambridge, Mass.: 

Belknap Press of Harvard University Press, 1967). 
15. renovations 

16. restorations or renewals 
17. body politic 
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پیش و  درک  برای  تلاش  در  فلورانس  سیاسی  رهبران  شد،  برکنار  خود  بینی  مقام 

-1۵۳۹نظر از او ادامه دادند. فرانچسکو وتوری )  رویدادهای سیاسی کماکان به کسبِ

دسامبر   ۳عنوان سفیر فلورانس در بارگاه پاپ در رم مشغول به کار بود، در  که به (  1۴۷۴

دانم اگرچه دو سال از زمانی که  چیز را وارسی کن، و من می همهبه او نوشت: »  1۵1۴

کنم ای گذشته، اما چنان ذکاوتی در تو سراغ دارم که گمان نمی دستگاه را ترک کرده

 «هنرت را از یاد برده باشی.

خواه، هنری بود که جمهوری   های شهریاران و رهبرانِها و انگیزه نیت  تفسیر و فهمِ

سیاسی واقعی،    کنشِ  ماکیاولی به آن تسلط داشت. به لطف این هنر او قادر به درکِ

کنش به بنیان ویژه  و  های  شهریاری جمهوری   منجیانِگذاران  و  تمام    1۸هاها  او  بود. 

الهام  برای  را  آموزشِآثارش  و  تعلیم  در   بخشی،  است:  نگاشته  سیاسی  خطیر  کنش 

های به نسل   1۹کند؛ در »گفتارها«ریزی میی منجی ایتالیا را طرح»شهریار« اسطوره

اش کند که به روم مجال داده بود تا از آزادی آینده آن خردمندی سیاسی را ارائه می 

به ع نائل شود؛ در »هنر جنگ« ظمتی بی حفاظت کند و  تهوّرِ می  ۲۰نظیر  به   کوشد 

عنوان معلم و ای بدمد. بنابراین اگر ما ماکیاولی را بهها جان تازه نظامی ایتالیایی  دیرینِ

طور عام ی او از زندگی سیاسی به مان انتخاب کنیم، از درک هوشمندانهسیاسی   مرشدِ

های یک رهبر شویم و با آگاهی از ویژگی ند می مطور خاص، بهره و کنش سیاسی والا به
 

18. principality 

این اصطلاح به »پادشاهی« هم ترجمه شده که ممکن است موجب بروز اشتباه شود. قلمرو یک نظام 

کوچک  بسیار  پادشاهی»شهریاری«  که  است  چیزی  آن  از  امپراتوری تر  )یا  هستند. ها  آنها  شامل  ها( 

مرکب از چند شهر را    ی کوچکِشهر یا منطقههای شهریاری بیشتر حکومتی برقرار در قلمرو یک  نظام

 شد. ماداره می   (prince)شدند که توسط یک شهریار  شامل می 

19. Discourses on Livy 

نگار  ی ده کتاب نخست تیتوس لیویوس« است )لیویوس تاریخ نام کامل این کتاب »گفتارهایی درباره 

 سرشناس روم باستان بود(. م 

عنوان »گفتارها« ترجمه و منتشر شده و مشخصات آخرین نسخه از آن چنین در ایران این کتاب با  

 است: 

 ی.تهران: انتشارات خوارزم چاپ دوم.  .  محمدحسن لطفی  ی. ترجمه گفتارها(.  1۳۸۸)   کولوین  ،یاولیماک  -

20. The Art of War 
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توانیم چنین رهبری را سیاسی بزرگ، اگر مجبور به انتخاب یک رهبر باشیم، بهتر می 

 برگزینیم. 

صالح یعنی صداقت است.   سیاسیِ  ماکیاولی در عین حال واجد حُسنِ دیگر مشاورِ

شد،  زیر دستش رد می   های هنگفتی هم ازسال خدمت دولتی، که پول   1۵پس از تقریباً  

رحم کس، حتی دشمنان بی « هیچ.صداقت من است  با افتخار اعلام کرد: »فقر من گواهِ

اند این ادعا را رد کنند.  قادر نبوده   -اش بسیار داشت و هنوز هم داردکه در زندگی   -او

صراحت سخن بگوید و ابایی نداشت  قدرتمند به  او همچنین عادت داشت حتی با افرادِ

ی رایج، من  ی خود را به چالش بکشد. »برخلاف عقیده ترین باورهای زمانه پذیرفته که  

بینیم. علاوه بر این، او های او می معتقدم که...« عبارتی است که بارها و بارها در نوشته

سیاسی   اندیشمند  معتبرترین  کماکان  که  ارسطو  مرجعیت  جمله  از  مرجعیت،  اصل 

هایش  یرد. هنگامی که فرانچسکو وتوری برای دفاع از ایدهپذدوران ماکیاولی بود را نمی

ها به کتاب »سیاست« ارسطو استناد ی سوئیسی طلبانه های توسعهی بلندپروازی درباره

نمی داد: »من  پاسخ  ماکیاولی  درباره کرد،  ارسطو  پیمان چه های هم ی جمهوری دانم 

 ممکن است وجود داشته باشد،  توانم بگویم که چه چیزی عقلاًیقین می گوید، اما بهمی 

 ۲1چه چیزی وجود دارد و چه چیزی وجود داشته است.«

طور ها )که به های( سیاسی خود را واقعیتبینی ها )و پیشماکیاولی مبنای داوری 

می تفسیر  و  دستچین  میمناسبی  قرار  عقل  و  داوری شدند(  این  محصول  دهد.  ها 

ها و ارزیابی باورهای تاریخی، سنجش پیامدهای کنش های  های دقیق، تمثیلمقایسه

آوریل   ۲۹ای خاص هستند. او در  هایشان برای عمل به شیوهبازیگران سیاسی و انگیزه 

هیچ مرجعیتی غیر از عقل قرار   خواهم در معذوریتِبه وتوری نوشت: »من نمی  1۵1۳

ود آگاه است، بلکه کاملاً ی خبگیرم.« ماکیاولی نه تنها از سبک تفکر انتقادی و آزادانه

یازی های عقلانی، بدون دست ای با استدلال بالد: »به نظر من دفاع از هر عقیده به آن می 

 
21. Niccolò Machiavelli to Francesco Vettori, August 26, 1513, in 

Machiavelli and His Friends: Their Personal Correspondence, trans. and ed. 

James B. Atkinson and David Sices (DeKalb, Ill.: Northern Illinois 

University Press, 1996), p. 258. 



 ی امین زرگرنژادمائوریتسیو ویرولی، ترجمه 8 

اولِ »گفتارها« تصریح   کتاباو در پیشگفتار    ۲۲به مرجعیت و تحمیل آن، عیب نیست.«

ها و ترتیبات جستجوی »روش  شجاعتِ  فکری راستین، مستلزمِ  کند که پیشرفتِمی 

ها و دریاهای ناشناخته« »سرزمین   کاشفانِ  قیاس با آنچه« است؛ شجاعتی قابل دیدج

دارند   مستلزمِنیاز  نفعِاراده  که  به  معطوف  هست.  ی  نیز  این   همگانی  بر  افزون  او 

قادر می  احتمالًا  دیگران  و  نیستند  قطعی  است  برده  پی  آنها  به  که  حقایقی  دانست 

ببخشن بهبود  را  او  کار  بود  اگر تلاشخواهند  بصیرتِد: »حتی  از روی  ضعیف،   هایم، 

ی اندک در امور جاریِ کنونی و دانش ناقصم از دوران کهن، سودمندی چندانی  تجربه

بهتر و استدلال   توانند راهگشای کسانی باشند که با جوانبِکم می به بار نیاورند، دست 

ین امر حتی اگر اعتباری . اآیندمقصود من برمی  تر در صدد تحققِبینانهو داوری ژرف

 ۲۳نصیب من نکرد، در هر حال نباید موجب نکوهشم شود.«

هایش به وتوری نوشت، گونه که در یکی از آخرین نامه دانیم، همان ما همچنین می 

از جانش بود. علی رغم اینکه فلورانس نسبت به او ناسپاسی،  برای او میهنش عزیزتر 

هرگز فلورانس را ترک نکرد. او، کاملاً برعکس، حد انصافی و حتی ظلم کرده بود،  بی 

خدمت به آزادی فلورانس و آزادی ایتالیا    اش را وقفِاعلای نیروهای فکری و اخلاقی

می تصریح  »گفتارها«  دومِ  دفتر  پیشگفتار  در  او  انسانِ »وظیفه  کند:کرد.  هر  ی 

  ۲۴ناسازگاری بخت   های مفیدی را که خودش از بدِ روزگار یادرستکاری است که آموزه 

 
22. Discourses on Livy I.58. 

ترجمه ۲۳ در  نقل.  ماکیاقول ی  این های  ضمن  گوشهولی،  ترجمهکه  به  چشمی  از ی  منتشرشده  های 

ی آنها را با ام، اما بنا به برخی ملاحظات فنی و محتوایی، همه »شهریار« و »گفتارها« به فارسی داشته 

ها نقل قولکدام از این نقل ام و هیچ ی معتبر انگلیسی و ترکی از نو ترجمه کردهتطبیق با چند ترجمه

 های قبلی فارسی نیست. م جمه مستقیم از تر
24. Fortune 

توان آن را به  ی ماکیاولی است و می یکی از مفاهیم کلیدی اندیشه  (fortunaاین اصطلاح )به ایتالیایی  

ی اقبال و نیکبختی است. در  »بخت« یا »بخت و اقبال« ترجمه کرد. در اساطیر رومی، »فورتونا« الهه 

های ای مردانه دارد و در بخش گیرد که ریشه قرار می   virtùی ماکیاولی این مفهومِ زنانه در برابر  اندیشه

آثار او به معانی درایت، کاردانی، مردانگی، اراده، حُسن، فراست، فضیلت و در یک کلام »هنرِ«    مختلف

چیره شدن بر مشکلات و تسلط بر امور استفاده شده است و سرنوشت بشر از کشاکش بین فورتونا و  
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تا از بین بسیار کسانی که دانشِ  نتوانسته جامه  بیاموزد.  ی عمل بپوشاند، به دیگران 

بیشتر یارش باشد بتواند آنها را محقق   ۲۵لازم را دارند، شاید آن که مشیّت و تقدیر

دست.کند و  آموزش  او  آثار  تمامی  راهبردی  اصل  که «  است  چیزی  آموزشِ  کم 

ی عمل یهنش سودمند باشد، گرچه خودش نتوانسته بود به آن جامهتوانست برای ممی 

 های اوست. بپوشاند. به نظرم همین دلیل محکمی برای اعتماد به توصیه 

تر از همه کسب موقعیت اجتماعی خود و مهم   بهبودِ   ماکیاولی بلندپرواز و مشتاقِ

دستیابی به این اهداف،    نام و آوازه بود. اما او باور داشت که راه درست و پسندیده برای 

گری خوب برای  خوب و کنش   دهیِ« است. یعنی »مشورتعلنیهای  کارگیری »شیوههب

عمومی می. منفعت  تأکید  او  هر «  روی  به  »باید  افتخارات  به  دستیابی  راه  که  کند 

هایی در نظر آنها پاداش  شهروندی گشوده باشد و برای رهنمودهای نیکو و کارهای خیرِ

گرفته شود به نحوی که بتوانند به افتخاراتی دست یابند و خرسند و راضی شوند؛ و  

شائبه و سالم به دست آید، هرگز های بیاین راه  هنگامی که چنین شهرتی از طریقِ

های پنهانی« برای کسب قدرت و شهرت را تقبیح  « او متقابلاً »راه.خطرناک نخواهد بود

عادی با قرض دادن پول به   کند. یعنی به عبارتی »خوبی کردن به این و آن شخصِمی 

امور   مقاماتِ  ی بخت، دفاع و حمایت از آنها در برابرِدخترانشان به خانه  آنها، فرستادنِ

 

زعم ما بهنصف دارند، ا-شود. اگرچه این دو به ظاهر در امور بشری کمابیش نقشی نصفویرتو حاصل می 

 یمعناها   لیبه دلتر کرد و باید که چنین کرد.  توان نقش فورتونا را کم و کمماکیاولی با ویرتوی والا می 

ویژه ی دقیق این دو اصطلاح )به، ترجمه دارد  ی اولیدر آثار ماک(  بسته به موضوع بحث)  رتویکه و  یمتعدد

ویرتو( یکی از معضلات مترجمان آثار ماکیاولی در جهان بوده است. در آثار برخی از اندیشمندان برجسته 

با شکل ظاهری    (virtù)ی ایتالیایی ویرتو  اسکینر و لویی آلتوسر( عین کلمه  نیکوئنتی او )مانند  درباره 

های آلتوسر حتی سازی استفاده شده است. در دستنوشتهو بدون معادل ی متن  متفاوت نسبت به بقیه

 هم از این سبک نوشتاری استفاده شده است. م  (fortuna)برای فورتونا  

 عنوان نمونه بنگرید به:به

- Skinner, Quentin (2019). Machiavelli: A Very Short Introduction. Second 

Edition. Oxford University Press. 

- Althusser, Louis ((1999). Machiavelli and Us. London: Verso 

 اند.هر دو کتاب )ویراست اول کتاب اسکینر( در ایران ترجمه و منتشر شده 

25. Heaven 
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کند و هر کسی مشابهی که آن مردان را بدل به مریدانشان می   و انجام الطاف شخصیِ

کند تا قادر باشد مردم را به فساد گیرد، ترغیب می رار میگونه مورد لطف قرا که این

 ۲۶بکشد و قانون را زیر پا بگذارد.«

سال  ماکیاولی  که  واقعیت  می این  پیش  میها  اطمینان  ما  به  که زیست  دهد 

خواه رأی بدهیم طرفانه است. ما چه به حزب جمهوری های او ]برای امروز[ بی توصیه 

برانگیزترین مکانِ آسودن در نان در آرامش در رشکچه به حزب دموکرات، او همچ

کروچه سانتا  می   ۲۷ی]کلیسای[  می فلورانس  موجب  واقعیت  این  که آرامد.  شود 

ما هر چه بیشتر جذاب شود. اگر مسئله را با   سیاسیِ  عنوان مستشارِسازی او بهمطرح 

دانی نکرده بریم که سیاست از زمان او تغییر چندقت بیشتری وارسی کنیم، پی می 

 های با شور و ولع  ،در تعمّق و بررسی جوانب امور  ،است. رهبران سیاسی و شهروندان

گری، برخی عطش پول، یا طمع، شوند. برخی اسیرِ تمنای سلطهمشابهی پیش رانده می 

منشی یا امید  یا رعب، یا حسد، یا نفرت؛ و برخی دیگر با عشق به آزادی، شفقت، بزرگ 

دانشجویِمی هدایت   یک  در   کاربلدِ  شوند.  یکسانی  مزیت  از  شانزدهم  قرن  سیاست 

 ی ما برخوردار خواهد بود.زمانه 

توانند در درک های انتزاعی میامروزه اکثر مشاوران سیاسی بر این باورند که مدل

می  تأکید  ماکیاولی  کنند.  ما کمک  به  مهارتِکنش سیاسی  که  مشاور   راستینِ  کند 

ت  هنر  ولع سیاسی،  و  شور  تحققفسیر  برای  است.  مردمان  و  افراد  این های  به  بخشی 

گیرد زیرا به زعم او رویدادهای سیاسی طور معمول از تاریخ کمک میتکلیف دشوار، او به

می رخ  ما  چشمان  مقابل  اتفاق که  گذشته  در  مشابه  سیاقی  به  این  از  پیش  دهند، 

مش افتاده توانست  که  بود  روشش  لطف  به  او  و اند.  تشخیص  را  ایتالیا  سیاسی  کلات 

حاکمانِحلراه و  شهریاران  این،  وجود  با  دهد.  نشان  را  مناسب  خواه جمهوری   های 

ی بیگانگان  ایتالیاییِ زمان او به سخنانش گوش نسپردند. در نتیجه ایتالیا تحت سلطه 

 
26. Discourses on Livy III.28. 
27. Santa Croce 
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و   توانیمما می   ۲۸قرار گرفت و سه سده انحطاط سیاسی و اجتماعی را از سر گذراند. 

 باید بهتر عمل کنیم. 

با لحاظ همه طرف، قابل و صادقی در قد و  توان مستشار بی ی جوانب، نمی پس 

ی لذت نابِ واسطهی نیکولو ماکیاولی پیدا کرد. تازه اگر در نظر نگیریم که او، به قواره

توصیه  ما،  به  میکمک  عرضه  سخاوتمندانه  را  شهروندانِ هایش  به  کمک  زیرا  کند. 

آزاد که جهان تاکنون به خود دیده است، بهترین پاداش ممکن و   ن جمهوریِتریبزرگ

توان تردید داشت که ماکیاولی جانانه  زندگی اوست. پس آیا می یای  ؤ ردر واقع تحقق  

 ممکن را به ما ارائه کند؟  خواهد کوشید تا بهترین رهنمودِ

ع با ملاحظاتی که  مواجهه  از  این صفحات  به قصدِامیدوارم خوانندگان در   مدتاً 

اشتباه  برخی  از  اجتناب  برای  انتخابِکمک  در  رایج  نسبتاً  ارائه نمایندگان  های  مان 

از رهبرانِشده  آنها تصویری  ب  اند، سرخورده نشوند؛ زیرا  به ه سیاسیِ  نیز  راستی عالی 

دولتمردانی  با  آنها  آورد.  خواهند  آزادیِ   ۲۹دست  به  وفادار  که  شد  خواهند    روبرو 

هستند و   شان، مشتاق انجام وظیفه در راستای خیر عمومی کشوراند خواهانهجمهوری 

آزادی و کرامت همه  احترام می ی کشورها و همهبه  پای ی مردم جهان  اگر  گذارند؛ 

ه اصول اخلاقی امنیت کشور در میان باشد، هر چند از سر ناچاری، توانایی این را دارند ک

از  حاضرند  بگذارند؛  کنار  را  قانون  حاکمیت  همچنین  و  صداقت  و  شفقت  عدالت، 

گذارند  های شهروندان احترام میهای شخصی چشم بپوشند؛ به عقاید و دغدغهموفقیت 

تاریخ و سنّ و مراقب  بگیرند؛ دلسوز  قرار  آنها  قادرند ورا و جلودار  های ت اما همزمان 

فکری کشور و  ساده اخلاقی  باور  این  از  بری  و  رویدادهای لوحانهشان هستند؛  که  اند 

 تحت کنترل درآورد.  توان به میل و ارادهْسیاسی را می 

 

 . اشاره به اشغال ایتالیا توسط فرانسه و اسپانیا. م۲۸
29. statesmen 

نیافتم. می  یا من  نداریم  فارسی  این اصطلاح در  برای  از »دولتمرد«  بهتری  از »دولتفرد«  معادل  شود 

(statesperson)   استفاده کرد که البته در فارسی خیلی جالب نیست. سیاستمدار، زمامدار و... برای

ولتمرد دارند. در زبان انگلیسی شوند و معنای تقریباً متفاوتی از دمعادل اصطلاحات دیگری استفاده می

 شود. م معاصر هم این کلمه دیگر چندان بار جنسیتی ندارد و به معنای عام استفاده می 
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ترین  ر شفافی از مقتضی هنگامی که از اشتباهات همیشگی بر حذر شویم و تصوّ

توانیم و باید تصمیم خودمان های یک رهبر سیاسی شایسته داشته باشیم، می ویژگی

شناسی علمی، هر قدر شناسم و هیچ روشگیریم. هیچ اندیشمند سیاسی که من می را ب

گونه که انتخاب را از دوش ما بردارد. همان  مسئولیتِ  تواند بارِهم دقیق و عالمانه، نمی 

 ماکیاولی در فصل پایانی »شهریار« نوشته است: »باقی را خودت باید انجام بدهی.«

م از  که  است  بوده  این  من  کمک سهم  به  غالباً  ماکیاولی،  رهنمودهای  یان 

  ِ ام و چندین مثال ی آنها آوردهو نظرم را درباره   هایی از آثار او، گزینش کردهقول نقل 

 ام کهکند. دقت و توجه داشتهام که درستی آنها را تصدیق میمعاصر به دست داده

 دستِ بالا همواره با نظر ماکیاولی باشد. 

 
 


